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روزها به دليل جناياتش عليه مردم ايران و 
ديگر كشــورهاي منطقه به منفورترين 
چهره در ميان جهانيان و حتي در ميان 
مردم امريكا تبديل شده است، واقعيت اين 
است كه اين چهره جلاد و خونخوار كه اين 
روزها با تصويرسازي از خود به عنوان يك 
دزد دريايي و يك جنايتكار جنگي عليه 
مــردم ايران افتخــار مي‌كنــد، در واقع 
ترســيم‌كننده چهره واقعي امريكاست و 
تنها تفاوت او با برخي از رؤساي سلف كاخ سفيد اين است كه اين هنر را 
داشته كه ماهيت واقعي سلطه‌گرانه و جنايتكارانه امريكا را براي جهانيان 

آشكار سازد و نقاب از چهره واقعي اين قدرت استكباري بردارد. 
مروري بر روند تحولات جهان در نيمه دوم قرن بيستم و ربع اول قرن 
بيست و يكم بيانگر آن است كه سران امريكا در طي اين دوران ۷۵ ساله 
بيش از ۱۰۰ كودتاي نظامي و براندازي حكومت‌ها در ديگر كشورهاي 
جهان را طراحي و رهبري كرده‌اند و به طور مســتقيم اقدام به اشغال 

نظامي چند كشور نموده يا آنها را به مداخله نظامي تهديد كرده‌اند. 
مداخله آشكار از طريق اشغال نظامي نظير تجاوز به عراق و افغانستان 
در دو دهه گذشته و تجاوزات اخير به ايران، تهديد يا توسل به كودتاي 
نظامي، براندازي از طريق جنگ نرم به منظور سرنگون كردن دولت‌هاي 
ملي و محلي كه حاضر نبودند به برنامه‌ها و خواسته‌هاي سلطه‌طلبانه 
امريكا تن دردهند، با جايگزين كردن آنها توسط دولت‌هاي مجري و 
دست‌نشــانده امريكا و. . . از جمله روش‌هايي است كه ايالات متحده 
امريكا بعد از جنگ جهاني دوم جهت اجرا و پيشــبرد منافع خود در 

كشورهاي جهان و خصوصاً جهان سوم به كار برده است. 
نكته مهم آن اســت كه اين مداخلات امريكا در ديگر كشورها در دوران 
حاكميت دموكرات‌ها يا جمهوري‌خواهان همواره وجود داشــته است؛ 
اگرچه نوع و نحوه آن در زمان تصدي دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان به 
لحاظ دخالت‌هاي نظامي يا تحريم و فشارهاي اقتصادي يا برنامه‌ريزي براي 

فروپاشي نظام‌ها از طريق فتنه و آشوب‌هاي داخلي، متفاوت بوده است. 
اما دوران ترامپ را مي‌توان متمايز از ادوار گذشته دانست. چراكه اولاً اين 
دوران به دليل حمايت‌هاي او از جنايت‌هاي نتانياهو عليه مردم مظلوم 
فلسطين در غزه و كرانه باختري يا حملات به لبنان يا جناياتي كه عليه 
مردم ايران در جنگ‌هاي دوم و سوم تحميلي روا داشته، كم‌نظير بوده 
و ديگر آنكه ترامپ با مواضع سلطه‌طلبانه، وقيحانه و دروغ‌پردازي‌هاي 
مكرر عليه ديگر ملت‌ها و دولت‌ها و حتي حكومت‌هاي دست‌نشــانده 
امريكا نظير حكام خليج فارس كه با تعابيري نظير گاو شيرده از آنها نام 
برده است، ماهيت واقعي سلطه‌طلبانه امريكا را آشكار ساخته است و 
نكته مهم‌تر آن است كه اين نوع برخوردها صرفاً به كشورهاي منطقه 
مقاومت يا جهان سوم خلاصه نشده و برخوردهاي وِقيحانه امريكا عليه 

اروپايي‌ها و. . . اعتراض و واكنش آنها را نيز برانگيخته است. 
اين رفتار ترامپ اگرچه به دليل شكست‌هاي امريكا و رژيم صهيونيستي 
در سال‌هاي اخير از نيروهاي مقاومت در منطقه بوده كه به رغم هزينه 
كردن هزاران ميليارد دلار از بودجه امريكا، سرانجام آن شكست و افول 
هژموني امريكا بوده است، اما مهم‌تر آن است كه شكست‌ها و ناكامي‌هاي 
امريكا و رژيم صهيونيستي در برابر مردم ايران و نيروهاي جبهه مقاومت را 
مي‌توان سرآغاز فصل جديدي در روند تحولات جهان در شكست هيمنه 
و سلطه امريكا دانســت. زيرا اين روند علاوه بر شكست سلطه امريكا در 
منطقه غرب آسيا و جبهه مقاومت، سبب شده است كه كشورهاي اروپايي 
كه خود نيز پيشينه استعماري و سلطه‌گري را دارند، اين روند را برنتافته 
و اين جسارت را پيدا كنند كه عليه رفتار سلطه‌گرانه و تماميت‌خواهانه 
كاخ سفيد برخيزند؛ كه واكنش‌هاي اخير كشورهاي مطرح اروپايي نظير 
اسپانيا، فرانسه، انگليس و. . . نسبت به سياست‌هاي امريكا و عدم همراهي 

آنها با كاخ سفيد عليه جنگ با ايران جلوه‌هايي از آن است. 
به عبارت ديگر آنچه اين روزها در ايســتادگي مــردم ايران و تحميل 
شكســت بر اين رژيم در جنگ تحميلي اخير تبلور يافته را مي‌توان 
نويدبخش تحولي جديد در دوران معاصر در برهم زدن نظم ناشــي از 
سلطه امريكا و ورود جهان به دوراني جديد دانست. نكته‌اي كه رهبر 
معظم انقلاب اسلامي در پيام خود به مناسبت روز خليج فارس بر آن 
تأكيد و يادآور شــدند: »امروز به عنايات حضرت حــق جَلَّ وَعَلا و به 
بركت خون شهداي مظلوم جنگ تحميلي سوم علي‌الخصوص رهبر 
عظيم‌الشأن و دورانديش انقلاب اســامي )اعلي‌الله مقامه الشريف(، 
نه فقط در ميان افكار عمومي جهان و ملت‌هــاي منطقه، حتي براي 
سلاطين و حاكمان كشورها نيز ثابت شد كه حضور بيگانگان امريكايي 
و لانه‌گزيني و آشيانه‌كردن آنها در سرزمين‌هاي خليج فارس، مهم‌ترين 
عامل ناامني در منطقه اســت و پايگاه‌هاي پوشالي امريكا تاب و توان 
تأمين امنيت خود را نيز ندارد، چه‌رسد به اينكه اميدي به تأمين امنيت 
وابستگان و امريكاپرستان منطقه توسط امريكا باشد. به حول و قوه الهي 
آينده درخشان منطقه خليج فارس، آينده‌اي بدون امريكا و در خدمت 

پيشرفت، آسايش و رفاه ملت‌هايش خواهد بود. «

توصيه عضو كميسيون امنيت ملي
 همسايگان جنوبي ايران 

در راهبرد غرب‌باوري تجديدنظر كنند
عضو كميســيون امنيت ملــي و سياســت خارجي مجلس 
گفت: همســايگان جنوبــي كشــورمان بايد در سياســت 
و راهبــرد غرب‌بــاوري و امريكا‌بــاوري بازنگــري كننــد. 
به گزارش خبرگزاري صداوســيما، علاءالدين بروجردي با اشــاره به 
اهميت اصلاح رويكرد همســايگان جنوبي كشورمان در غرب‌گرايي، 
گفت: »آنها تصور مي‌كردند امريكايي‌ها مي‌توانند در روز مبادا، منجي 
آنها باشند، اما مشخص شد كه واشینگتن حتي نمي‌تواند از پايگاه‌هاي 

خودش دفاع كند، چه برسد بخواهد از آنها حمايت كند.«
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي 
در اين راستا اظهار كرد: »در پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به 
همسايگان جنوبي، نصيحت مشفقانه ارزشمندي از سوي ايشان انجام 
شد؛ زيرا كشورهاي حاشيه خليج فارس با محاسبات غلط، غرب‌باوري، 
امريكا‌باوري و صرف هزينه‌هاي صدها ميليارد دلاري، پايگاه در اختيار 

ايالات متحده قرار دادند. «
نماينده مردم لارســتان در مجلس با اشاره به اينكه امنيت جمعي در 
منطقه با همكاري و تعامل همسايگان و بدون دخالت خارجي محقق 
مي‌شود، ادامه داد: »بنابراين با توجه به محاسبات غلط اين كشورها، 
رهبر معظم انقلاب همسايگان جنوبي كشورمان را به بازنگري سياست 

ياد شده و راهبردشان توصيه كردند. «
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فكر مي‌كنم دو سه سال پيش در همين ستون درباره شعار خوب و با 
معني »اي رهبر آزاده، آماده‌ايم آماده« نوشتم كه اين »آمادگي« براي 
فرامين و توصيه‌هاي رهبري بايد خيلي خيلي بيشتر در عرصه عمل 
خودش را نشــان بدهد، در حالي كه در بســياري از موارد، اين‌چنين 
نبوده و نيست. فكر كنم مثال هم زدم و به مواردي چون فرزندآوري و 
ازدياد جمعيت، استفاده و ترويج توليدات و محصولات داخلي، تكريم 
و تقويت زبان فارسي، تأكيد بسيار زياد رهبر شهيد انقلاب بر مطالعه و 
كتابخواني، توجه به تقويت جدي‌تر به دانش و نوسازي علمي و جنبش 
نرم‌افزاري، كرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌ها اشاره كردم. فهرست 
بسيار مطولي از اين‌دست، نمونه‌هايي است كه در بيانات و رهنمودهاي 
قائد شهيد انقلاب اسلامي بارها و بارها و سال‌ها و سال‌ها بر آن تأكيد 
شد، اما از ســوي مردم، حتي همين مايي كه شــعار »اي رهبر آزاده، 
آماده‌ايم آماده« ســر مي‌داديم و هنوز هم مي‌دهيم، آن‌چنان جدي 
گرفته نشد كه اگر جدي گرفته شده بود، رهبر شهيدمان به‌جاي تكرار 

آنها، مثل بعضي از موارد ديگر از مردم تشكر مي‌كرد!
يكي از اين توصيه‌ها، تأكيد بر صرفه‌جويي و احتراز از اسراف در مصارف 
رايج بود و جالب اينكه ايشــان بي‌توجهي به اين امر را كاري در جهت 
»اهداف« و »تكميل عمليات‌هاي دشــمن« توصيف كرده بودند. به 
عنوان يك نمونه: »ببينيد اســراف چه كار مي‌كند! اســراف در نان، 
اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در مصالح ساختماني، اسراف در 
انواع و اقسام كالاهاي گوناگون، اسراف در اسباب‌بازي بچه و در وسائل 
تجملاتي! عزيزان من! اين اســراف همان كاري را با كشور مي‌كند كه 
دشمن مي‌خواهد! او از آن‌طرف به‌وسيله نفت، به‌وسيله تحريم اقتصادي 
و انواع و اقسام ضربه‌ها بر ملت ايران ضربه وارد مي‌كند؛ از اين‌طرف هم 
خود ما با اســراف و صرفه‌جويي نكردن، ضربه او را تكميل مي‌كنيم! 
حرف من اين اســت. من در پيام ]تلويزيوني سال نو[ گفتم كه مردم 
را به رياضت اقتصادي دعوت نمي‌كنم؛ ابــداً! چه رياضتي؟ بحمدالله 
ملت ما احتياج به رياضت ندارد. من آنها را به قناعت، به صرفه‌جويي و 
به اسراف‌نكردن دعوت مي‌كنم. اسراف، حرام است. اين هم نمي‌شود 
كه من و شــما، مرتب ديگران را نصيحت كنيم. همه بايد سعي كنند 
كه اسراف را از زندگي شخصي و از زندگي كاري خودشان دور كنند.«

عزيزان! همان رهبري كه اين روزها و شب‌ها گاهي تا صبح تصوير نوراني 
او را در دست مي‌گيريم و به اطاعت از او و رهبري جامعه شعار مي‌دهيم 
و كار خوبي هم مي‌كنيم، بيشتر از »شعار« به »عمل« ما عليه »عمليات 
دشمن« چشم دوخته است؛ همان دشمني كه او را و بسياري از خوبان 
اين ملت را به شهادت رسانده و كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و زيرساخت‌هاي 
مختلف كشورمان را آماج حملات سبعانه خود قرار داده و ما را تا مدت‌ها 

پس از پايان جنگ و پيروزي بر دشمن، دچار مشكل كرده است. 
قابل انكار نيســت كه در مواردي چون ســوخت و انرژي به‌خصوص 
برق و بنزين، در برخي توليدات پتروشــيمي، به‌خصوص پلاستيك و 
نايلون و در بسياري موارد ديگر تا ماه‌ها مشكل خواهيم داشت و بايد با 
صرفه‌جويي و دوري از اسراف به دولت و خدمتگزاران عرصه‌هاي عرضه 
و توليد كمك كنيم تا همان‌طور كه از گردنه‌هاي سخت و نفسگير قبلي 

گذشتيم، از گدارهاي پيش رو هم به سلامت بگذريم. 
فراموش نكنيم كه رهبر شهيدمان آن توصيه‌هاي مكرر را در شرايط 
غيرجنگي آن زمان تكرار مي‌كرد و حالا كه شرايط جنگي و صدمات 
ناشــي از آن هم به تحريم‌ها اضافه شــده اســت، لــزوم عمل به آن 

توصيه‌هاي مكرر بسيار ضروري‌تر و مهم‌تر است. 
در گروه‌هاي مجازي ديدم مردم به صــورت خودجوش كمپيني راه 
انداخته‌اند با عنوان »نه به پلاســتيك«. اين يكي از اقدامات خوب و 
ارزشمندي است كه به‌خصوص در اين شرايط كشور، ارزش و اهميت 
آن چند برابر اســت. در اين كمپين از مردم خواسته شده است تا حد 
ممكن از پلاستيك و نايلون استفاده نكنند و به عنوان مثال در موارد 
زياد ممكن از پارچه و كيسه‌هاي پارچه‌اي استفاده كنند. مي‌دانيم كه 
حتي در شرايط غيرجنگي هم برخي از پلاستيك‌هايي كه ما براي چند 
دقيقه از آنها استفاده مي‌كنيم، تجزيه آنها در طبيعت گاهي تا ۳۰۰ سال 
طول مي‌كشد. پس هم براي رعايت سلامت محيط زيست، هم براي 
عمل به توصيه‌هاي رهبري انقلاب اســامي و حتي اگر خداي نكرده 
اين‌ها هم برايمان اولويت نباشند، »براي ايران« و اعتلا و تقويت ميهن 
عزيزمان در اين شرايط، از همين امروز نه، از همين لحظه صرفه‌جويي 
و دوري از اسراف را در تمام زمينه‌ها اعم از سوخت و برق كليد بزنيم و 
به‌خصوص اين كمپين خداپسندانه »نه به پلاستيك« را جدي بگيريم. 

عضو شوراي اطلاع‌رساني دولت معتقد است، 
زماني كه از داخل كشــور صداي واحدي به 
بيرون مخابره شــود، دشمنان ايران از انجام 
ابتكاراتي براي ايجاد شــكاف ميان ملت و 
دولت، طبقات اجتماعي، نيروهاي مســلح 
و جريان‌هاي سياســي محروم مي‌شــوند. 
در نتيجــه، كشــور مي‌تواند ســريع‌تر به 
ســاحل امن جنگ‌هــاي ميهني برســد. 
ماشــاءالله شــمس‌الوعظين، عضــو شــوراي 
اطلاع‌رساني دولت، در گفت‌وگو با ايرنا، درباره نياز 
كشور به »جان‌فدايان« پساجنگ براي بازسازي 
كشــور گفت: »معتقــدم در جنگ‌هاي ميهني، 
وحدت‌نظــر و عمل ميان همه نهادهــا و اجزاي 
افكار عمومي بايد در بالاترين سطح ممكن شكل 
بگيرد. خوشبختانه در شرايط فعلي، اين انسجام و 
همبستگي ملي حول منافع عمومي كشور در افكار 

عمومي و بسيج اجتماعي قابل مشاهده است. «
مشاور ارشد مركز مطالعات راهبردي خاورميانه 
يادآور شد: »آنچه مسلم است، بايد صداي واحد 
ملي از بدنه اجتماعي و سياســي كشور برخيزد 
و از آن مســير به كريدورهاي تصميم‌ســازي و 
تصميم‌گيري منتقل شــود. « شمس‌الواعظين 
اضافه كرد: »اختلاف‌نظرها در دوران جنگ‌هاي 

ميهني، به‌ويژه در ســطح نهادهاي تصميم‌گير 
و تصميم‌ساز، بســيار خطرناك است. از اين رو، 
نهادهايي مانند پارلمان و ســاير اركان سياسي 
كشــور بايد از تلاش بــراي كســب امتياز در 
رقابت‌هــاي داخلي در چنين شــرايطي پرهيز 
كنند. همــه مطالبات جناحــي و حزبي بايد به 
دوران پس از جنگ موكول و موقتاً تعليق شوند 
تا تمامي توان ملي صرف عبور از بحران و حفظ 

منافع ملي گردد.«
اين روزنامه‌نگار و تحليلگر رســانه‌اي در تحليل 
خود از ضرورت حفظ و تقويت اتحاد ملي و وحدت 
ميان مسئولان و اينكه نبايد اجازه دهيم خطوط 
تفرقه‌افكني دشمن پيش برود، گفت: »اين دقيقاً 
يكي از مؤلفه‌هاي مهم پروتكل دوران جنگ‌هاي 
ميهني اســت. زماني كه از داخل كشور صداي 
واحدي به بيرون مخابره شــود، دشمنان ايران 

از انجام ابتكاراتي براي ايجاد شــكاف ميان ملت 
و دولــت، طبقات اجتماعي، نيروهاي مســلح و 
جريان‌هاي سياسي محروم مي‌شوند. در نتيجه، 
كشور مي‌تواند سريع‌تر به ساحل امن جنگ‌هاي 
ميهني برسد.« شمس‌الواعظين با بيان اينكه اين 
اصل لاينفك جنگ‌هاي ملي است و جهان بايد 
از ايران موضعي واحد، صدايي مشــترك و رفتار 
سياسي هماهنگ بشــنود، افزود: »متأسفانه در 
هفته‌هــاي اخير برخي اتفاقــات نگران‌كننده و 
شگفت‌آور رخ داد، اما خوشبختانه با تدابير دقيق، 
به‌سرعت مهار شد. اين انسجام بايد تا پايان جنگ 
ادامه يابد.« وي خاطرنشان كرد: »به ياد داشته 
باشيم كه آتش‌بس به معناي پايان جنگ نيست؛ 
بلكه گاه به منزله دوران اســتراحت جنگجويان 
است. ازاين‌رو، لازم اســت اين وضعيت حساس 
همچنان با هوشياري و انضباط كامل حفظ شود.« 
شمس‌الواعظين همچنين گفت: »برخلاف ادعاي 
امريكا مبني بر وجود دو دســتگي در ايران، در 
اين جنگ مشخص شد كه در خود امريكا نوعي 
حكمراني فردي و متكي به شخص برقرار است و 
بر خلاف گذشته در نظام سياسي ايالات متحده، 
در دوره جديد با پديده‌اي مواجهيم كه مي‌توان 

آن را حكمراني شخصي ناميد.«

عضو شوراي اطلاع‌رساني دولت:

صداي واحد دشمن را از ايجاد شكاف محروم مي‌كند

ترامپ در تنگناي بد و غيرممكن

    خبر 

ترامــپ از اوضــاع جهان بي‌خبر اســت. 
مشاورانش به او دروغ مي‌گويند تا مگر تصميم 
نابخردانه‌تري نگيرد. مدام به او مي‌گويند كه 
در جنگ پيروز شــده و كاميابي‌هاي بزرگي 
به دست آورده اســت. ولي مشاوران احمق 
نمي‌دانند او با حس پيروزي دنبال پيروزي‌هاي 
بيشتر مي‌رود، درست مثل رفتار يك قمارباز 
كه فقط با يك شكســت خانمان‌سوز قمار را 
ترك مي‌كند، نه لزوماً در انتهاي يك پيروزي 
بزرگ! ترامپ در باتلاق است، ولي حالي‌اش 
نيســت و گمان مي‌كند در باغ است. شايد 
هم بداند ولي توان پذيرش شكست را ندارد. 
در جهان حتي به اندازه انگشتان يك دست 
تحليلگر سياسي و اقتصادي پيدا نمي‌شد كه 
براي امريكا و ترامپ آرزوي خير كند. تحليلگر 
اقتصادي كريس مارتنسون هشدار مي‌دهد كه 
جنگ ايران يك بحران فيزيكي است، نه مالي. 
فدرال رزرو نمي‌تواند نفت چاپ كند. اما ترامپ 
همچنان در ســرزمين خيالي روايت زندگي 
مي‌كند و خيال مي‌كند با شكل‌دهي به اخبار، 
واقعيت تغيير مي‌كند.  سازمان اطلاعات سپاه 
با همين توصيفات فرصت‌ها و امكانات امريكا 
را »محدود« مي‌داند. ترامپ ديگر نمي‌تواند 
مثل بحران‌هاي مالي گذشته پول چاپ كند 
يا مثل فيلم‌هاي اكشن با نمايش قدرت پيروز 
شود. »توافق بد« با ايران براي ترامپ شكستي 
تحقيرآميز اســت. و »عمليات غيرممكن« 
يعني آغاز دوباره جنگ، هر روز كه مي‌گذرد، 
سخت‌تر و نتيجه‌اش ويرانگرتر مي‌شود. حالا 
بايد انتخاب كند كه با جنگ بميرد يا با توافق!

      
رصد تحولات جاري و پيش از آن نشان مي‌دهد كه 
جمهوري اسلامي ايران، در بي‌اعتمادي كامل به 
وعده‌هاي دشمن، با صبر و حوصله شرايط جنگي 
و پساجنگ را مديريت مي‌كند و برخلاف دشمن 
مقابل كه با توئيت‌درماني مي‌كوشــد براي خود 
اعتبار و آبرويي كسب كند، متجاوزان را قورباغه 
پز مي‌كند. اكنون نه تنها در ايران كه در منطقه و 
جهان كســي براي ترامپ تره هم خرد نمي‌كند. 
هيمنه و اعتبار امپراتوري پوشــالي امريكا كه به 
مدد قدرت رسانه‌اي و تبليغات شكل گرفته بود، 
با ماجراجويي‌هاي ترامــپ در جنگ رمضان فرو 
ريخته است. اگر آن سوي معركه يك امپراتوري 
رو به نزول و افول است، اين سوي ماجرا يك قدرت 
بزرگ و مؤثر منطقه‌اي، يعني جمهوري اسلامي 
ايران در حال طلوع است. قدرتي كه به تنهايي و 
به مدد توان داخلي خود در »ميدان« و »خيابان« 
دشمنان متجاوز و همراهانشان را به خاك ذلت 
نشــانده و اكنون هيچ تحليلگر و استراتژيســت 
مستقل و منصفي را نمي‌توان در دنيا پيدا كرد كه 
جز از »پيروزي ملت ايران« زبان به سخن بگشايد. 
و اكنون ترامپ مانده است و يك »دزدي دريايي« 
در هزاران كيلومتر آن سوي آب‌هاي ساحلي ايران، 
كه براي بازگشايي »تنگه استراتژيك هرمز« تقلا 
مي‌كند؛ تقلايي كه البته تاكنون به جايي نرسيده 

و از اين پس هم محكوم به شكست است. 
جمهوري اســامي ايران به عنــوان يك قدرت 
نوظهور، پس از‌ آش آتش‌بسي كه ترامپ به صورت 
يك‌طرفه پخته، هرگز به دشمن اعتماد نكرده و 
پس از بي‌اعتنايي به او در ادامه مذاكرات، دست 
به ماشه از او مي‌خواهد به ماجراجويي دريايي در 
محاصره ايران پايان دهد. ايران به رئيس‌جمهور 
مغبون و خودشــيفته امريكا هشــدار داده بايد 
بين »عمليات غيرممكن يا توافق بد با جمهوري 
اسلامي ايران« انتخاب كند. اين حقيقت و واقعيت 
صحنه نبرد با دشمني است كه امروز جز لفاظي 
و توئيت‌بازي براي تســكين شكست خود چاره 
ديگري ندارد. و مگر يك قــدرت چه مختصات 
و خصوصياتي بايد داشته باشــد كه اين گونه با 
بزرگ‌ترين قدرت نظامي دنيا مواجه شود. قدرتي 

نوظهور كه ريشــه در هزاران ســال تمدن دارد، 
به سطحي از بازدارندگي رســيده كه دو قدرت 
اتمي دنيا مقابل او زانــو بزنند و بر مهم‌ترين آبراه 
استراتژيك جهان مسلط شود. و اين ميسر نبوده 
جز پشتيباني و انسجام ملي كه نمود و ظهور آن 
بيش از دو ماه اســت كه در خيابان‌هاي شــهر، 
همه تحليلگران و صاحبنظران دنيا را به حيرت 
واداشته است. مردمي كه به تعبير رهبر شهيدمان 
»مبعوث« شــده‌اند و تا گرفتن حق خود و تنبيه 

متجاوزان از پاي نخواهند نشست. 
تحولات ميداني و پيام‌هاي مقامات ايراني نشان 
مي‌دهد كه ايران با كنترل كامل تنگه هرمز، توان 
دفاعي مستحكم و آمادگي عملياتي بالا، بر اوضاع 
منطقه مسلط است و امريكا در موقعيتي قرار دارد 
كه گزينه‌هايش محدود و پرهزينه اســت. از اين 
روست كه سازمان اطلاعات سپاه روز گذشته در 
حساب كاربري خود نوشت: »ضرب‌الاجل ايران 
عليه محاصره به پنتاگون، تغيير لحن چين، روسيه 
و اروپا عليه واشینگتن، نامه انفعالي ترامپ به كنگره 
و پذيرش شروط مذاكراتي ايران يك معنا بيشتر 
ندارد؛ ترامپ بايد بين عمليات غيرممكن يا توافق 
بد با جمهوري اسلامي ايران انتخاب كند. فضاي 

تصميم‌گيري براي امريكا محدود شده است.«
  اينجا گورســتان ناوها و هواپيماهاي 

امريكاست
محسن رضايي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، هم نوشت: »امريكا تنها دزد دريايي در جهان 
است كه ناو هواپيمابر دارد. توانايي ما در مقابله با 
دزدان دريايي كمتــر از توانايي ما در غرق‌كردن 
كشتي‌هاي جنگي نيســت. خود را براي مواجهه 
با گورســتاني از ناوها و نيروهايتان آماده كنيد؛ 
همان طور كه لاشه هواپيمايتان در اصفهان به جا 
ماند.« تهديد و هشدار محسن رضايي به متجاوزان 
امريكايي‑ صهيونيستي در حالي است كه چندي 
پيش هم سردار سيد مجيد موســوي، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 
در حســاب كاربري خود در شبكه اجتماعي آپ 
اسكرولد نوشــت: »با ضربات دردناك طولاني و 
دامنه‌دار، عمليات‌هاي دشمن را حتي اگر ضربتي 
و كوتاه باشــند به فضل الهي پاســخ مي‌دهيم. 
عاقبت پايگاه‌هاي پوشالي‌تان در منطقه را ديديم؛ 

ناوهاي‌تان را هم خواهيم ديد. «
  واقعيت ژئوپليتيك با دلقك‌بازي پنهان 

نمي‌شود
علي‌اكبر ولايتي، مشــاور رهبر انقــاب در امور 
بين‌الملل، اما در توئيتي با بيان اينكه حماقت‌ها و 

رفتارهاي عجيب و غريب ترامپ نمي‌تواند اوضاع 
ژئوپليتيكي حاكم را تحت الشعاع قرار دهد، نوشت: 
»نمايش‌هاي هاليوودي و دلقك‌بازي‌هاي ترامپ، 
نمي‌تواند واقعيت ســخت ژئوپليتيــك را پنهان 
كند. خروج نيروهــا از آلمان، تضعيف ناتو و نقص 
فني مكرر ناوها، نشــان از گسست ميان توهمات 
كاخ سفيد و واقعيت ميداني دارد. تهديد ايران به 
قحطي، در حالي كه امنيت غذايي جهان و زنجيره 
تأمين كود شيميايي در گرو تدبير ايران در تنگه 
هرمز است، نشان از بي‌خبري او از اقتصاد سياسي 
دارد. آقاي ترامپ! سياست بين‌الملل لوكيشن فيلم 
جك اسپارو )دزدان دريايي كارائيب( نيست؛ كسي 
كه شاهرگ‌هاي حياتي را به بازي بگيرد، خود در 

بن‌بست گرفتار خواهد شد. «
واكنش‌ها به رفتارهاي ماجراجويانه رئيس‌جمهور 
امريكا به اين سه مورد خلاصه نمي‌شود؛ چنانكه 
ســردار »محمدجعفر اســدي«، معاون بازرسي 
قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا )ص(، هم دو روز پيش 
گفته بود: »برآورد نظامي‌ها اين است كه چه امريكا 
دست به عمليات عليه ايران بزند و چه نزند، در اين 
دام افتاده و راه بيرون‌آمدني ندارد. همان‌طور كه 
امام شهيدمان فرمودند رژيم صهيونيستي ديگر 
مثل قبل از طوفان‌الاقصي نمي‌شــود، وضعيت 
امريكا نيز ديگر به امريكاي قبل از حمله به ايران 
بازنخواهد گشت. دنيا حقيقت امريكا را درك كرد 
و حالا هرچقدر هم خباثت كند، ديگر آن امريكايي 

نيست كه خيلي‌ها از آن مي‌ترسيدند. «
اوايل ارديبهشــت هم قــرارگاه مركزي حضرت 
خاتم‌الانبيــا)ص( در اطلاعيه‌اي هشــدار داده 
بود: »چنانچه ارتش متجــاوز امريكا به محاصره، 
راهزنــي و دزدي دريايي در منطقــه ادامه دهد، 
مطمئن باشند كه با عكس‌العمل نيروهاي مسلح 
مقتدر ايــران مواجه خواهند شــد. امريكا بداند 
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از اقتدار 
و آمادگي بيش از گذشته، براي دفاع از حاكميت، 
سرزمين و منافع ملي برخوردار هستند كه ارتش 
آن كشور، بخشــي از اين اقتدار و توان تهاجمي 
را در جنگ تحميلي ســوم تجربــه نمودند. ما 
آماده و مصمم هســتيم ضمن رصد رفتار و تردد 
دشمنان در منطقه و تداوم مديريت و كنترل تنگه 
راهبردي هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان 
امريكايي‑صهيونيستي، خسارات شديدتري را بر 

آنان وارد نماييم. «
  روايت نيويورك تايمز از زوال امريكا

زوال و افــول امپراتــوري امريكا نه يك شــعار 
و پروپاگانداي رســانه‌اي و عمليــات رواني عليه 

حريف، كه يك واقعيت ميداني اســت. جايي كه 
اذعان به اين واقعيت به انديشكده‌ها و رسانه‌هاي 
داخلي امريكا هم سرايت كرده و روزنامه امريكايي 
نيويورك تايمز در تحليل جنگ ۴۰ روزه امريكا و 
اسرائيل عليه ايران نوشته است: »حمله امريكا و 
اسرائيل به ايران چيزي بيش از يك ايده بد بود؛ 
اين حمله بــه نقطه عطفي در افــول امپراتوري 
امريكا تبديل شده است. سيستم‌هاي امپراتوري، 
تنها تا زماني دوام مي‌آورند كه ابزارهاي آنها براي 
اهدافشان كافي باشــد، اما با جنگ ايران، به طرز 
خطرناكي همخواني نداشتن اهداف و واقعيت‌ها 
را نشان مي‌دهد.« بر اساس اين گزارش مشكلات 
داخلي و تجارب شكســت در عراق و افغانستان 
اكنون به جنگ ايران سرايت كرده و امريكا را وارد 
بحراني بزرگ كرده است كه نتيجه‌اي جز انحطاط 

براي امريكا در پي نخواهد داشت. 
  كنايه محقق اقتصادي: شما نمي‌توانيد 

نفت چاپ كنيد
دامنه انحطاط و فروپاشــي امريــكا البته تنها به 
هژموني سياســي و نظامي او خلاصه نمي‌شود و 
چالش‌هاي گسترده اقتصادي سران كاخ سفيد را 
گرفتار يك مشكل پيچيده و سردرگم كرده است. 
كريس مارتنسون، محقق اقتصادي در امريكا، در 
اين زمينه با لحني طعنه‌آميز به سران كاخ سفيد 
گفته است: »جنگ ايران يك بحران فيزيكي است، 
نه مالي. برخلاف بحران‌هاي مالي قبلي كه فدرال 
رزرو مي‌توانســت با چاپ پول مداخله كند، در 
طول جنگ ايران آنها نمي‌توانند نفت چاپ كنند. 
ايالات متحده مدت‌هاســت كه در اين سرزمين 
خيالي روايت زندگي مي‌كند، به‌طوري كه واقعاً 
نمي‌فهمد كه اين فقط فيزيك اســت كه نقش 
دارد. درحال‌حاضر، ايــالات متحده فكر مي‌كند 
كه مي‌تواند روايت را شــكل دهد و اميدوار باشد 
كه اوضاع خود به خود درست شود؛ اما فيزيك به 

روايت‌ها اهميتي نمي‌دهد. «
      

اكنون و در چنين شــرايطي، مي‌تــوان تحليل 
كرد كه ايران با قدرت ميداني، آمادگي نظامي و 
مديريت راهبردي، كنترل اوضاع را در دست دارد. 
پيام‌هاي داخلي و بين‌المللي نشــان مي‌دهد كه 
گزينه امريكا محدود به شكست نظامي يا تمكين 
به شروط ايران است و ادامه محاصره دريايي براي 
امريــكا و اقتصاد جهاني هزينه‌هاي ســنگين و 
غيرقابل جبران به همراه خواهد داشت. بايد ديد 
كه سران كاخ سفيد از ميان اين دو گزينه به كدام 

يك تن خواهند داد.

رحیم زیادعلی
   گزارش

در نامه‌ای به دادگستري‌ها تأكيد شد
 دستور قضايي 

مقابله با اخلال در نظام اقتصادي كشور
معاون اول قوه قضائيه با ارســال نامه‌اي به رؤساي دادگستري 
سراسر كشــور نســبت به تعامل، همكاري و هم‌افزايي با ساير 
دستگاه‌ها در راســتاي حمايت از توليد، اشــتغال و مقابله با 
جنبه‌هاي مختلف اختلال در نظام اقتصادي كشــور تأكيد كرد. 
به گزارش ميزان، حجت‌الاسلام خليلي، معاون اول قوه قضائيه، با ارسال 
نامه‌اي به رؤساي دادگستري سراســر كشور نسبت به تعامل، همكاري و 
هم‌افزايي با ساير دستگاه‌ها در راستاي حمايت از توليد، اشتغال و مقابله با 
جنبه‌هاي مختلف اختلال در نظام اقتصادي كشور تأكيد كرد.  معاون اول 
قوه قضائيه در اين نامه تأكيد كرده است كه با توجه به اينكه حمايت اصلي 
از توليد و اشتغال، تسهيل تجارت و تنظيم بازار با قوه مجريه است، همكاري 
و تعامل و نظارت بر حســن اجراي قانون و مطالبه‌گري از دستگاه‌ها براي 
جلوگيري از اخلال در بازار در دستوركار قرار گيرد.  همچنين به رؤساي 
دادگستري سراسر كشور تأكيد شده اســت كه با محوريت استانداري و 
همكاري با ساير دستگاه‌هاي مسئول اجرايي و نظارتي مانند بازرسي استان، 
گروه‌ها يا كميته‌هاي مشــترك با محورهاي »حمايت از توليد، اشتغال و 
تسهيل تجارت و مقابله با احتكار و كم‌فروشي، گران‌فروشي، قاچاق و اخلال 
در نظام اقتصادي« تشكيل و به طور منظم جلسات مشترك برگزار شود و با 
رعايت قوانين، اعمال نظارت قانوني صورت گيرد.  معاون اول قوه قضائيه در 
اين نامه بر همكاري با سازمان تعزيرات حكومتي در انجام وظايف نظارتي در 
قالب اعزام همكاران قضايي دادسرا در گشت‌هاي تعزيرات و برخورد قانوني 
با ابعاد مختلف تخلفات و جرايم حوزه توليد، اشتغال و عرضه كالا به ويژه 

كالاهاي اساسي تأكيد كرده است. 


